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Abstract 
As per the principles governing Allameh Mesbah Yazdi’s philosophical 

psychology, the ultimate perfection of man depends on the “intuitive 
apprehension of ontic poverty” or “the actualization of unconscious 
knowledge and the intensification of unmediated knowledge (ilm-e hozuri) 

of the self’s reality and its ontic connection with God Almighty.” The 
present research aims to investigate the role of “dhikr” (remembrance of 
God) in the course of soul’s development. Therefore, the fundamental 
question is: “How does�‘attention to God’ lead to the ‘intensification of the 
soul’s unmediated knowledge of itself and God’?” Another question is 
whether attention to the self strengthens or weakens the unmediated 

knowledge of the self.�This�is while Allameh Mesbah Yazdi’s statements 

contain arguments supporting both viewpoints. The goal of this descriptive-

analytical research is to answer these questions based on his specific 

principles. The findings indicate a kind of agreement between attention to 

the self and attention to God, such that the strengthening and intensification 

of unmediated knowledge of the self also entails unmediated knowledge of 

God. Therefore, attention to the kernel of the self is compatible with the 

soul’s development, while attention to other levels is incompatible with it. 

Keywords: dhikr (remembrance), attention, soul’s development, proximity to 

God, Allameh Mesbah Yazdi. 

10.22034/marefatfalsafi.2025.5001665 

20.1001.1.17354545.1404.23.1.3.8 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

https://orcid.org/0009-0002-4098-8853
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17354545.1404.23.1.3.8
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17354545.1404.23.1.3.8
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2025.5001665
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2025.5001665


 

 07ـ43، ص 3454، پاييز 98وسوم، شماره اول، پياپي سال بيست  

 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 ح يزدياعلامه مصب يفلسف يمبان اساس در تکامل نفس بر« ذکر»نقش  ين فلسفييتب

 ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ةمؤسس يقيتطب ةفلسف يدکتر يجو/ دانش          حامد محمدي متين matinhamed310@gmail.com 
  abotorabi@iki.ac.ir/ دانشيار گروه فلسفة مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينياحمد ابوترابي

  77/77/3070 پذيرش: - 71/33/3071 دريافت:

 دهيچک
النفس فلسفي از منظر علامه مصباح يزدي، در گرو كمال نهايي انسان بر اساس اصول حاكم بر علم

به فعليت رسيدن شناخت ناآگاهانه و اشتداد علم حضوري به حقيقت »يا « يافت شهودي فقر وجودي»
امل در تك «ذكر»است. پژوهش حاضر درصدد بررسي نقش « نفس و ارتباط تكويني با خداي متعال

اشتداد علم حضوري »چگونه موجب « توجه به خدا»سؤال اساسي آن است كه  رونفس است. ازاين
ل ديگر آن است كه آيا توجه به خود، موجب تقويت علم حضوري سؤا شود؟مي« نفس به خود و خداوند

نفع هر  ، سخناني بهيزدي كه در بيانات علامه مصباحاين در حالي است به نفس است يا تضعيف آن؟ 
 به خپاس شده، ـ تحليلي نگاشته هدف اين پژوهش كه به روش توصيفي .دو ديدگاه مطرح شده است

 توجه ميان كه دهدمي نشان تحقيق از حاصل نتيجة. است ايشان خاص مباني اساس بر هاپرسش اين
 خود، به ريحضو علم اشتداد و تقويت كهايگونهبه است؛ برقرار يگانگي نوعي خداوند، به توجه و خود به

خداوند را نيز در پي دارد. بنابراين، توجه به ذات نفس با تكامل نفس سازگار است، و  به حضوري علم
 .تب ديگر، ناسازگار با آنتوجه به مرا

  .يزديمصباح قرب خدا، علامه ذكر، توجه، تكامل نفس،  :هاکليدواژه
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 مقدمه

سو، تنها راه تكامل نفس، ياد خداي متعال از يکـ  اعم از فلسفة اسلامي و متون دينيـ  بر اساس انديشة اسلامي

ه يحكمت متعال يفس، با توجه به نظام فلسفگر، تكامل نيد يو از سو( 38ـ80ص ،4321، يزدي)ذكر( است )مصباح 

كه مستلزم، بلكه عين اشتداد علم  ي، در گرو خودآگاهي حضوري استزديعلامه مصباح رش يمورد پذ يو مبان

 .(310صالف، 4301 حضوري به خداوند است )مصباح يزدي،

 وري وجود دارد؟اي ميان توجه به خدا و تقويت علم حضسؤال اساسي اين پژوهش آن است كه چه رابطه

حقق و معناي تبه «تكامل نفس»مله اينكه اگر ج؛ ازستا در اين زمينه، سؤالات فرعي متعددي نيز قابل طرح

اي دارد؟ توجه دائمي يا اشتداد علم حضوري به خداوند، در انحصار توجه به خداست، چه نوع توجهي چنين ثمره

اي تحقق علم حضوري به خداوند، ذكر دائمي لازم است و ذكر موقت؟ شديد يا ضعيف؟ در خواب يا بيداري؟ آيا بر

 تناسب خود، در اين مسير مؤثر است؟تأثير است؟ يا آنكه هر نوع ذكري، بهموقت بي

سو، تقويت علم حضوري به خداوند از ، از يکيزدي هاي علامه مصباحنكتة ديگر آن است كه بر اساس ديدگاه

؛ يعني اگر انسان حقيقت خود را (481ص ،4306شود )مصباح يزدي، صل ميطريق تقويت علم حضوري به نفس حا

افت ارتباط عبارت ديگر، يبا وضوح بيشتري بيابد، ارتباط خود با خداوند و عدم استقلال خويش را نيز خواهد يافت. به

 .ي نفس استة وجودتكويني نفس با خداوند، يعني يافت نفس مرتبط با خداوند، همان يافت خداوند متناسب با مرتب

از سوي ديگر، بر اساس بيانات ديگر ايشان، راه تقويت و اشتداد علم حضوري به نفس، توجه به خدا و تمركز در 

اي آفريده شده كه جهت حركت آن به سمتي است كه به آن روح انسان به گونه»ت: ياد او و قطع توجه از خود اس

 .(84ص، 4304ـ4309 )مصباح يزدي،« كنددلبستگي و توجه پيدا مي

 د:شودر اينجا دو پرسش بنيادين مطرح مي

 سو، اشتداد علم حضوري به خداوند متوقف بر اشتداد علمآيا اين بيانات مستلزم نوعي دور نيست؟ زيرا از يک .نخست

 .دحضوري به نفس است، و از سوي ديگر، اشتداد علم حضوري به نفس نيز متوقف بر اشتداد علم حضوري به خداون

ا براي عبارت ديگر، آيچگونه ممكن است توجه به غير نفس، موجب تقويت علم حضوري به نفس گردد؟ به .دوم

 ر خويشتن ضرورت دارد يا توجه به خداوند؟بتقويت علم حضوري نفس، تمركز 

ي ايكي از دلايل ضرورت انجام چنين تحقيقاتي آن است كه هدف نهايي از آفرينش انسان، قرب الهي از مجر

مند ههاي بينشي و گرايشي است؛ يعني انسان اگر نسبت به فايدرفتارهاي اختياري است. رفتار اختياري نيازمند زمينه

 د.رود، دل زير بار عمل نميگردبودن فعلي توجيه نشود، ارادۀ انجام آن را نخواهد داشت، و تا عقل سيراب ن

خداوند در همة رفتارهاي خويش است كه ابتدا در مقام انديشه روح پرسشگر انسان، تنها زماني حاضر به ياد دائمي 

دهي و نظر، بداند راهي جز اين براي قرب الهي وجود ندارد. همچنين ارائة هرگونه برنامة تربيتي در علوم انساني و جهت

 .هاي عقلي و فلسفي استحركت علمي و عملي جامعة اسلامي، مبتني بر تحليل
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به مباني  بر ادلة متقن و با توجهتصويري روشن از راه تحقق كمال نهايي انسان، مبتني ه استديكوشمقالة حاضر 

يكي  سان، با اثبات. بدينبرطرف سازدابهامات و تناقضات موجود را  نمايد ولوازم آن را بررسي  ،قابل دفاع، ارائه كند

 :توان گفتدرنتيجه، مي .شودگشوده ميديگر از مباني علوم انساني اسلامي، راه تحقق چنين علومي بيش از پيش 

 ت.سگيري علوم انساني اسلامي، در گرو چنين تحقيقاتي اتحقق كمال مطلوب براي فرد و جامعه، و نيز شكل

توان براي نفس، كمال و هدفي در نظر گرفت و فعلي خاص را براي رسيدن به آن معرفي ديگر، نميعبارتبه

كيفيت وصول نفس از طريق آن فعل به هدف مذكور امتناع ورزيد. اين همانند آن است كرد، اما از ارائة تبيين فلسفي 

 .درفت از تورم را پيوستن به معاهدۀ خاصي بداند، اما ارتباط آن با هدف مذكور را تبيين نكنكه دانشمندي راه برون

ت كه در آثار باح يزدي اسناگفته پيداست كه افتخار تحقيق و پژوهش مبتكرانه در اين زمينه، نصيب علامه مص

 ست.ا نظرات خويش را تبيين كردهمتعدد، نقطه

اند، سهم كند، آثار ايشان كه حاوي مباحث مرتبط با اين موضوعاين مقاله، تفسير ديدگاه ايشان را دنبال مي چون

 ند.اي در اين پژوهش دارويژه

ل ، بيشتر تلاش خود را صرف بيان اصسخن گفته در موارد متعدد در اين زمينهح يزدي با وجود آنكه علامه مصبا

در تنها  .ستا رغم كوشش ارزشمند ايشان در تبيين عقلي آن، مجال رفع همة ابهامات را نيافتهنظريه كرده و علي

جاي خالي پژوهشي مستقل  روازاينست. ا هاي خاص خود اشاره كردهصورت خلاصه و پراكنده به استدلالمواردي، به

صورت منطقي ارائه كرده و اشكالات و ل و مباني فلسفي اين نظريه، مقدمات استدلال را به4ه بر بيان اصوكه علاو

 .شودروشني احساس ميابهامات پيرامون آن را پاسخ دهد، به

 يمبانتبيين . 1

. است انيمب همان صدق به وابسته آن اثبات و دارد خود خاص مباني در ـ ريشه رست يا نادرستـ د ايهر نظريه

 .شناختيانانس و شناختي،هستي شناختي،معرفت: شودمي تقسيم دسته سه به يزدي مصباح علامه نظرية مباني

 يشناختمعرفت يمبان .1-1

شتداد علم ت و ايملاصدراست تكامل نفس به تقو ييدگاه نهايدگاه علامه مصباح يزدي كه مطابق با ديبر اساس د

 .(34ص، 4326، يزدي)مصباح « تر شوداش كاملبه اين است كه علم حضوريكامل شدن انسان »است:  يحضور

 (ت آنيت اشتداد و تقويقابل يعن)يآن  يژگيو به و شودارائه  «يعلم حضور»از  يف مختصريلازم است تعر رونيازا

 :تبيين گرددپژوهش  يشناختمعرفت يمبانمثابة بهز ادراك آگاهانه و ناآگاهانه يو ن

ء و يشا بر يغام يافتن صورتي يعلم حصولكه درحاليء است، يت شيافتن خود واقعيء، يه شب يعلم حضور

 .(121ص، 3ج، 4302 ،يزدي)مصباح است  منطبق بر آن

اين ودن ب يوجدان ا وجوداز فلاسفه ب ياري. بساست آن شدت و ضعف تيقابل يعلم حضور يهايژگيواز  يكي

 .(411ص، 8ج، 4303، يزدي؛ مصباح 02و  01ص، 4364، يزاند )زنوح كردهيتصرعلم، به اين ويژگي 
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 ،تشود علم و معرفت آگاهانه اسهمراه  «توجه»با  «شناخت»وقتي عنصر يا آگاهانه است يا غيرآگاهانه.  ،شناخت انسان

 «هانهاآگنيمه»شود ذهن  ةصحنوارد اگر شناخت با اندك توجهي  غيرآگاهانه خواهد بود.شناخت  ،توجهدر صورت فقدان و 

 (.49ب، جلسة 4320شود )مصباح يزدي، ميخوانده  «ناآگاهانه»و رفع موانع لازم باشد  است، و اگر نيازمند توجه بسيار زياد

: كرد بازسازيرا به صورت زير توان سؤال اصلي مي ،. بنابرايناستمد نظر نفس  ةناآگاهان ،حاضر پژوهشاين در 

ر كم دعلم حضوري انسان به خداوند ـ دست نفس به خداوند چيست؟ ةننقش ذكر در اشتداد علم حضوري ناآگاها

 هاي عادي ـ در آغاز ناآگاهانه است و نقش توجه به خداوند رساندن اين علم به مرحلة آگاهانه و تقويت آن است.انسان

 يشناختيهست يمبان .2-1

ودند. اين تفسير هستي در همة مراتب وج شناختي اختصاص به نفس يا موجود خاصي ندارند، بلكه مبنايمباني هستي

 .اند از: اصالت وجود، تشكيک در وجود، و وجود رابط معلولمباني عبارت

 . اصالت وجود و اعتباريت ماهيت1-2-1

لمتألهين، است. از ديدگاه صدرا «اصالت وجود و اعتباريت ماهيت»مباحث فلسفي،  ةدر حكمت متعاليه، اولين مبنا براي هم

 :(28، ص4، ج4199)عبوديت،  نيست چيزي جز اين دو مدعا «اصالت وجود و اعتباريت ماهيت»مقصود از 

 و يو پندار يفرض ياتيات صرفاً واقعيبلكه ماه ،ستنديت نياز سنخ ماه ،اندات كه جهان خارج را پر كردهيواقع. 4

 اند.ياعتبارـ اصطلاح بهـ 

 دْقت وجويحقبنابراين  .حمل است قابل «هوهو»به حمل  يتيبر هر واقع يعنيمصداق دارد؛  «وجود»مفهوم . 8

مصداقاً ة يالأولت ايهيالبد يمن أجل يإن لمفهوم الوجود المعقول الذ»است:  يخارج يتيست، بلكه واقعين يعقل ياعتبار

بذاتها  جودةموست يل ي، فهةيالماهأما » .(319، ص4، ج4024، صدرالمتألهين) «انيالأع يو ذاتاً ف قةًيحقالخارج و  يف

 .(10ص، 4324 ،صدرالمتألهينإلا بالعرض )

 . تشکيک در وجود2-2-1

لاف خ قت وجود است، بريز و اشتراك موجودات در حقيتماآن است كه مقصود است.  «در وجود کيتشك»ن مبنا يدوم

 است. يا عرضي يزشان در امور ذاتيات كه تمايماه

 ري است:بخش و معلول( ضروميان علت هستي يک تفاضليتشكنوع خاصي از تشكيک )يعني  ،پژوهشاين در 

تراك ن الوجودات كإشيس إشتراكها بيو ل قة واحدةيحق، بل الوجود متخالفةست حقائق يإنّ افراد مفهوم الوجود ل»

 (.489، ص4، ج4024، صدرالمتألهين) «هيالكل عةيالطب

بخش، يان نفس و علت هستيم ،يک تفاضليموجب تشك كه به روستبا موضوع مقاله ازآن مبناارتباط مبحث 

درواقع، بازگشت اتحاد در  .دارد يپ را در يگريبه د يعلم حضور ،يكيبه  يحضورو علم است برقرار اتحاد نوعي 

 ي.افزودۀ ذهنبدون  ،گونه كه هستت است آنيافت واقعي يرا علم حضوري؛ زداردات يبه اتحاد واقعبازگشت  ،علم

 ي اتحاد حقيقي آن دو در خارج است.معناهب ،دهمراه باش bت يافت واقعيبا  aت يافت واقعاگر يپس 
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 .آورديبه نفس و خداوند فراهم م يوحدت علم حضور ينه را برايوحدت و كثرت، زمبا طرح ک يتشك

 . وجود رابط معلول3-2-1

قت يحقمام تا بلكه ب ،بخش نداردياز علت هست يچ استقلاليهيعني معلول  ؛است «وجود رابط معلول»سوم  يمبنا

 به علت است. ين وابستگيع و خود وابسته

، صدرالمتألهين) «كون وجود الممكن رابطا عندنايف»د: ناممي« موجود رابط» را يموجودچنين ن يصدرالمتأله

 (.339ص، 4، ج4024

، بلكه است داوندخافتن ارتباط نفس با ينفس، مستلزم  يت علم حضوريتوان ادعا كرد تقويم ،ن مبنايرش ايبا پذ

 نفس است. يوجود ةافتن خداوند در مرتبين يتر، عقير دقيتعببه

 يشناختانسان يمبان .3-1

اند از: عبارت هك نفس استح يزدي دربارۀ ن و علامه مصبايصدرالمتأله ۀژيو يمبان «يشناختانسان يمبان»مقصود از 

 يضورحن علم يع مجرد است كه يقتينفس حق «.نفس ياشتداد يحركت جوهر»و « تكامل نفس»، «تجرد نفس»

 (.311، ص 4312سينا، است )ابن يحضور ،علم نفس به خودكه  است كردهنا اثبات يسابنكه چنان ؛ش استيبه خو

 «.يقيقرب حق»ة يو نظر «يقرب وجود» ةينظر: رصد استقابل ه يدو نظر ،ير قرب الهيدر تفس

 «يقرب وجود» ةينظر. 1-3-1

 ،ق عالميقاح ةهمدارا بودن ث يح از خدا شباهت انسان به ؛ يعنيكننديدفاع م« يقرب وجود» ةيه از نظرفلاسفبيشتر 

 (.01، ص4321، المتألهين)صدر« الأول أتشبه بالمبدينه أن أمن ش: »ستموجود اكه در ذات خداوند گونه همان

 :كندميدگاه مشهور وارد يداين به اساسي سه نقد  ح يزديعلامه مصبا

الوجود بودن(، اما براي انسان نيستند؛ برخي صفات )مانند عبوديت( براي اند )مانند واجب. برخي صفات براي خداوند كمال4

 (.410ب، ص4301تر است تا توحيد! )مصباح يزدي، اين تفسير به شرك نزديک ،اما براي خداوند نيستند. بنابراين اند،انسان كمال

كه كمال داند، درحاليميتعقل و برهان را  ل كمال انسانيكه راه تحص ارسطو استر بر نظاين ديدگاه مبتني .8

 (.381و  383، صالف4301، يزدي)مصباح نه حصولي  ،است يت علوم حضوريانسان در تقو يقيحق

د رنهايت خداوند، نادرست است؛ زيرا هيچ موجودي در برابر خداوند كمالي ندامقايسة كمال انسان با كمال بي .3

 (.84 ة، جلس4326، مصباح يزدي)كه قابل مقايسه باشد 

 «قرب حقيقي». نظرية 2-1-3

 :ست ازانسان عبارت ا يقيتكامل حق» ،شانيااز منظر  .است« يقيقرب حق»يزدي  علامه مصباحر مورد قبول يتفس

 «ابديتعلق و ارتباط به او بن يبرسد كه خود را ع يكند تا به مقاميخدا م يسوكه روح در درون ذات خود به ير علميس

 .(11، ص4306، مصباح يزدي)
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 يورمعنا كه علم حضنيامتعال است؛ به ياو با خدا يوجود ةت رابطيانسان در تقو ييكمال نها»گر، يد انيبه ب

 ةدن به مرحليتكامل روحى رس»رو . ازاين(312، صالف4301، مصباح يزدي) «دتر شوديمتعال شد يخدا هنفس ب

 (.310ص، الف4301، مصباح يزدي) «تنها دانستن، نهافتن استي

 نفس يحرکت اشتداد. 3-3-1

مصباح يزدي همچون  است. علامه «نفس ياشتداد يحركت جوهر»شناختي، در مباني انسانسوم  يمبنا

داند و حتي آن را مي ياشتداد ينفس را مشمول حركت جوهر (133، ص3، ج4024ن، ين )صدالمتألهيصدرالمتأله

 :داندآن ميتوجه و خواست نفس را نشانه و عامل حركت ايشان . كندمي يمعرف ييايپوحركت و  عين

 يشود که وجود حرکت جوهريگرفته م يک اصل فلسفين هم از يبردار است. اذاتش تکامل م که روحْيما معتقد

خود روح هم  ،حال هر هب يشود؛ وليتعلق به بدن حاصل م يةن حرکت در سايدر روح است که البته ا ياشتداد

 (.333، صالف1314، مصباح يزديگردد )يابد و جوهر نفس کامل مييتکامل م

ويت علم حضوري به ساز تقبلكه زمينه تنها مبناي تبيين سير تكاملي انسان است،بنابراين حركت اشتدادي نفس، نه

 خداوند و تحقق قرب حقيقي است.

 «داي»و  «توجه»، «ذکر» يشناسمفهوم. 2

ه كه دربردارند يء، نام و آوازه، نماز و دعا، و كتابيحفظ شگوناگوني همچون  ينابه معدر منابع لغوي،  «ذكر» ۀواژ

در اين  «ذكر»از اصلي مقصود . (102، ص1ق، ج4133، يدي)فراهبه كار رفته است  ،است ينيل معارف ديتفص

 (.892ق، ص4141، يومياست )ف «اد آني»و  «يزيتوجه به چ»، «ياريهش»همان پژوهش، 

، جلسة 4301–4306كند )مصباح يزدي، مثابة آگاهانه شدن ادراك تعريف ميرا به« توجه»علامه مصباح يزدي نيز 

 ،داندافتد كه انسان چيزي را ميغير از علم است؛ زيرا بسيار اتفاق مي (. ايشان تأكيد دارد كه توجه14ْ، ص8، ج4312؛ 8

مونه، تواند اختياري باشد. براي نكه توجه ميدرحالي ،علم نوعي انفعال است ،دارد. علاوه بر آنولي به دانستة خود توجه ن

 ،گردد تراما هرچه انسان كامل ،گرددصورت جبري به گرسنگي و غذا جلب ميوقتي معدۀ انسان خالي شود توجه او به

 (.8، جلسه 4301–4306اح يزدي، دهي اختياري به توجه خود خواهد داشت )مصبتوانايي بيشتري در جهت

كار موجودات حاضر نيز به دربارۀبلكه  ،ندارد بيغانكتة مهم آن است كه توجه و ياد، اختصاصي به امور معدوم يا 

توانند متعلَّق ياد انسان واقع (. براي نمونه، خداوند و قواعد رياضي مي802–802، ص3ق، ج4362روند )مصطفوي، مي

ياد  براينبناو قواعد رياضي به زمان خاصي تعلق ندارند.  ،ند همواره حاضر است و غيبت او غيرممكنبا آنكه خداو ،شوند

 ي توجه به چيزي است كه در عالم خارج يا در ذهن حاضر است.معنابهخداوند يا مفاهيم انتزاعي )مانند رياضيات( 

كه يلدرحا ،است يفارس ياواژه« ادي»است: در ريشة زباني آنه «توجه»و  «ادي» ،«ذكر»واژگان ان يتنها تفاوت م

 يزيانسان به چ يوقتدلالت بر آن دارد كه گرفته شده و  «وجه»ريشة از  «توجه»واژۀ اند. يعرب« توجه»و  «ذكر»

 .دهدگردد و آن را در مركز ادراك خود قرار ميآن چيز ميبه  رواو  كند درواقع نفسيتوجه م
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 يق علم حضوريطر استدلال از. 3

ترين عامل در تقويت علم حضوري نفس به حقيقت خويش و تعلق مدعاي اصلي اين بخش آن است كه اساسي

ذكر حقيقي، : »شود كه فرمودا فرمايش علامه مصباح يزدي تأييد ميباش به خداوند، توجه به خداست. اين نكته ذاتي

 .(1 ةجلس، 4308ـ4304 )مصباح يزدي،« توجه دل به معبود است

روح همة آنها ]تكاليف » :داندروح همة عبادات و هدف نهايي تكاليف شرعي را تقويت توجه به خداوند مي ايشان

 .(421، ص4309)مصباح يزدي، « شرعي[ توجه به خدا و ياد اوست

تر از مطلوب است )مصباح رو، دعا و مناجات با خدا مطلوبيت ذاتي دارند، و خودِ طلب از خداوند، مهمازهمين

 .(481، 449، 84ص، 4309 يزدي،

ارائه  صورت تفصيلي يا موجز و با تعابير گوناگونتوان بهاستدلال بر نقش ذكر و توجه به خدا در تكامل نفس را مي

 :كنيم، سپس استدلال موجز را نقل خواهيم كردكرد. ابتدا استدلال تفصيلي را با مقدمات صريح و مطوي بيان مي

 )تفصيلي( استدلال اول .1-3

 است:به شرح ذيل استدلال اين مقدمات 

، 4312 نا،يساند )ابناقامه كرده ين متعدديبراه ،بات تجرد نفسثا يبرالاسفه . فاست مجرد ينفس موجود. 4

 (.290–161، ص 8، ج4321ن، ي؛ صدرالمتأله446-449، ص8، ج4322، سهروردي؛ 406–412ص

موجوداتي كه  همة» كند:يزدي تصريح مي مصباحبه خود است. علامه  ين علم و آگاهيقت مجرد عيحق. 8

، يزدي)مصباح « ، اين خاصيت را دارند كه وجودشان عين علم استيستند، يعني عين ماده نرنداي از تجرد دابهره

 (.49 ةجلس، ب4320ر.ك. نيز ؛ 34 ةجلس، 4326

بساطت  سو، ملاك علمْاز يک :رداختطور خلاصه بايد به تحليل علم پحضور. براي اثبات اين مدعا، به :علم يعني. 3

دو طرف دارد و هر طرف  ـكم دست ـ تركيب و امتداد. موجودي كه داراي امتداد است و عدم امتداد است و ملاك جهلْ

حكم اينكه حصول امتداد از تركيب دو و به ،بنابراين، هر دو طرف به يكديگر جهل دارند .آن از طرف ديگر غايب است

 ند.ابه يكديگر جاهلبنابراين هر دو طرف و  است خود داراي امتداد ،ال است، هر يک از طرفينجزء غيرممتد مح

چ موجود ممتد و يبه خود است، امكان ندارد ه يمتوقف بر علم حضور يزيگر، چون علم به هر چيد ياز سو

ت اجزاست و يرين غيد، عاز امتدا يبرخوردار سبب به يعلم داشته باشد. درواقع، موجود ماد يزيچ چيبه ه يماد

 .خود استي، بيو از لحاظ فلسف ،ندارد كه نزد خود حاضر باشد يخود

جه، نزد خود حاضر و موجود است و امكان ندارد از خود يدرنت .ط و فاقد امتداد استيبس در مقابل، موجود مجردْ

به  ين علم حضورين، مجرد عي. بنابراامكان ندارد موجود مجرد به خود جهل داشته باشدرو ازاين ب و غافل باشد.يغا

 (.461-463و  464-429ص، 6ج، 4024ن، ي)ر.ك. صدرالمتأله خود است

 (.411، ص8، ج4303؛ مصباح يزدى، 02–01، ص4364قابل شدت و ضعف است )زنوزى،  ي. علم حضور1
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 قت مجرد قابل شدت و ضعف است.ي. پس حق2

، يزدي ر علامه مصباحيبه تعباست. خود  يدمراتب وجو در گرو فعليت يافتن، ي. كمال و نقص هر موجود6

 مهيمض ئىيش ايرا به فردى  زىي. اگر چ، نه چيزي عارضي يا الحاقيخود اوستاز وجود  يامرتبه يكمال هر موجود

 اگر صد نمونه، يبرا .دارد اىهيعار ةشود، بلكه جنبكمال او محسوب نمى ديايحساب نكنند كه از مراتب وجودى او به

ه بكمالِ آن درخت كه ثمر از خود درخت نباشد  يتا وقتزان كنند، يخوشه انگور را به طور مصنوعى بر درختى آو

بلكه  ،(422–421، صالف4301 ،مصباح يزدي)اى از وجود خود شىء مرتبه ،قتيس كمال در حقپ آيد.حساب نمى

باشد  يمراتب مختلف ين كمال، دارايخود ا هرچند ،آن ممكن است ياست كه برا ين كمالاتيافتن آخري تيدر فعل

و  يد باشد، كمال مقدمياش مفيقيدن به كمال حقيرس يكه برا يگر در حدي( و امور د82ص، 4306، يزدي)مصباح 

 (.81ص، 4306، مصباح يزديالكمال خواهند بود )مقدمة

، يزديباح )مص استوابسته  اش به خوديو ضعف علم حضور شدتبهز يكمال و نقص نفس انسان نبنابراين  .1

تر، علم حضورى او نسبت به خودش كامل ،شتر باشديتر و تجردش بهرقدر نفس انسان كاملو  (34، ص4326

 (.04، ص8، ج4312، مصباح يزدي)است تر قيتر و عمروشن

 گردد.يفرض عدم انسان منجر به تناقض نم زيرا. انسان ممكن بالذات است؛ 2

 علول است.م ي. هر ممكن بالذات0

 . پس انسان معلول است.49

 (.339و  28–12، ص4، ج4024بخش است )= قرب فلسفي( )صدرالمتألهين، . هر معلولي عين ربط به علت هستي44

 ست.بخش ابخش است؛ يعني وجود انسان همان ارتباط او با علت هستي. پس انسان عين ربط به علت هستي48

ه اشتداد علم حضوري نفس به خود، مستلزم و بلكه عين اشتداد علم حضوري به . لازمة مقدمات مذكور اين است ك43

اگر ما با علم حضوري وجود خويش را درك كنيم، به اين »گويد: خداوند است )= قرب حقيقي(. علامه مصباح يزدي مي

 (.881ص، 4306زدي، )مصباح ي« رسيم كه وجود ما عين تعلق و ارتباط به خداوند استشهود و دريافت حضوري نيز مي

ا سؤال نفس با خداوند است؛ ام ينيافت ارتباط تكويو  ياله يو حضور يقرب شهوددر  ن، كمال انساني. بنابرا41

ل افت؟ پاسخ به سؤايدست  ،است يت كمال انسانيتوان به هدف مذكور كه نهاين است كه چگونه ميا ياساس

 م:يمستلزم آن است كه بدان

 به جهتو بابه آن كه مقارن  يتوجهيدر اثر بو  ابديي، در اثر توجه به آن اشتداد ميزيچبه هر  ي. علم حضور42

 يرا عامل اصل «توجه»يزدي  گردد. علامه مصباحيف مي( تضع26ص، 8ج، 4312، مصباح يزديگر است )يامور د

داده است كه اگر بخواهيم  خداي متعال معرفتي شهودي را در وجود ما قرار»داند: يبه خداوند م يت علم حضوريتقو

، 4308ـ4304، مصباح يزدي« )بايد از عامل توجه استفاده كنيم حتماًآگاهي برسانيم  ةبه مرحل ،آن را تقويت كرده

 :ستا صورت موجز به نقش توجه در تكامل نفس اشاره كردهز بهياز موارد ن يشان در برخيا (.1 ةجلس
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. است توجه و آگاهي و علم گرو در روح رشد و حركت. است توأم كدر با آن حقيقت و است درك روح مميز فصل

 خداوند يسوبه بخواهد اگر موجودي چنين بنابراين .است توجه و علم آگاهي، شعور، ضعف از ناشي نيز روح سقوط

 يرس قيقتح ترتيببدين .گردد ميئدا بلكه و گيرد فزوني خداوند به توجهاتش بايد شود نزديك او به و كند حركت

 (.33ص، ب1314ر.ک. نيز ؛ 132–121ص، 131۳، مصباح يزدياوست ) توجهات همان انسان

 ياريل اختفع واسطةبهاست. اساساً تكامل نفس تنها  يارينجا توجه اختيدر ا «توجه»لازم به ذكر است كه مقصود از 

ژوهش، ناسب با پتر ميو به تعبندارد  يمختار است و موجود مختار بالفعل كمال يرا انسان موجودزيشود؛ يحاصل م

، لازم دن به كماليتحقق هدف مذكور و رس يبرابنابراين  .ستيد نيآگاهانه و شد خوديخودبهانسان  يعلم حضور

 را به خداوند معطوف سازد. خود ار توجهياست با اخت

، ينير ديد و به تعبنفس به خداوند، توجه به خود و خداون يراه تكامل نفس و اشتداد علم حضوربنابراين . 46

 است.« اد خدايذكر و »

 )موجز( استدلال دوم .2-3

 كند:علامه مصباح يزدي در بياني موجز، استدلالي با تعابير نوراني ارائه مي

 نور و منبع خود را درك كند. بايد ،قت وجود خوديحق براي درك. شعاع نور 4

 بخش است.لول عين ربط به علت هستيزيرا مع ؛ستاد ذات اقدس الهى يپرتوى از خورشانسان . 8

 (.21، ص4300، مصباح يزدي)يابد تحقق ميدر پرتو توجه به خدا  انسانتكامل روح  رونيازا. 3

يان شده است. تري بعرفانير يبصرفاً با تعابا استدلال نخست ندارد و  يتفاوت ماهو با وجود اختصار،استدلال  اين

 .كندميه يتشب ياز نور اله ينور و پرتومجرد را به دانست كه نفس خ اشراق يشآن را در سبک توان يم

 در تکامل نفس« اتيبه ماد يتوجه استقلال»ت يل مانعي. تحل4

به خود  هگردد، توجيمخود به  يعلم حضورتقويت قتاً موجب تكامل نفس و يآنچه حقپيشين،  هاياستدلبر اساس 

امور دنيوي ن انجام يهرچه انسان در ح .(310، صالف4301؛ 04ص، 8ج، ج4301، مصباح يزدي)است و به خداوند 

ن ـ قرآتلاوت ـ حتي در حال  شتر غفلت كنديد، و هرچه بگرديت مينفس تقو يآگاهخود ،از خداوند غافل نشود

 د.شويف مياش تضعيخودآگاه

 :ستا اشاره كردهگونه اينقت ين حقيبه ايزدي  علامه مصباح

مردم و با  انيدر مکه  همان حال دراساس استوار است که انسان  نيا ان حق بريدرش ايمورد پذ روسلوکيس

ن يتمر را ين حالتيتوجه و محبت او خداوند متعال باشد. اگر انسان بتواند چن يکند، کانون اصليم يمردم زندگ

 (.111، صلفا13۱1، مصباح يزديابد )ييخود را با خدا م يقلب ةهنگام پرستش، رابط، کند

ن توجه اما اي ،دارندعميقي به طبيعت توجه . هنرمندان و شاعران ستيتكامل نفس ن وجبملزوماً  يزيوجه به هر چت

 شود.لزوماً موجب كمال نهايي نمي
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ه مرتبة دقتي نقص. اما هر توجهي ككمال است و بي البته در كمال نسبي بودن اين توجهات ترديدي نيست؛ زيرا دقتْ

 تواند در مسير كمال نهايي انسان مؤثر باشد. سخننمي ،ا نبخشد و موجب تقويت علم حضوري نگرددوجودي انسان را ارتق

 توان پرسيد: توجه به چه چيزي ماية تكامل نفس است؟مي رونيازايعني قرب به خداست.  ،در اينجا از كمال نهايي انسان

نفس  نفسه موجب غفلت ازاير با نفس دارد فيچون حقيقتي مغ ،پاسخ آن است كه توجه به هر چيزي غير از خداوند

 توجه به يک آنكهحكم  گردد؛ زيرا نفس در حال هشياري غافل محض نيست و همواره به چيزي توجه دارد؛ اما بهمي

 توجه به غير خدا موجب ضعف علم حضوري نفس به خود خواهد شد. ،گرددمي اياششيء موجب غفلت از ساير 

خواهد بود  نفس طرف ربطبهتوجه  ،قت نفس مرتبط با خداوند استيآنكه حقسبب وند به توجه به خدادر مقابل، 

 ،ه خودنفس ب يت علم حضورياساس، تنها راه تقو نيا بر گردد.ميبه نفس  يموجب اشتداد علم حضور درنتيجه،و 

 ر امور است.يشدت توجه به خداوند و كاستن از توجه به سا

ا را توجه به خدزي ؛وجود نداردان توجه به نفس و توجه به خداوند يم يرتيو مغا شود تعارضينجا روشن مياز ا

قت نفس يز توجه به حقي، توجه به خداوند نروينيبد .ستيقت نفس جز ارتباط با او نياست كه حق يزيتوجه به چ

 رت نفس و خداوند.يبا حفظ مغاالبته جهت كه متعلَّق ارتباط با نفس است،  آن از ،است

 (يق و سطحي، عميردائميو غ ياقسام ذکر )دائم. 5

ق يعمم ه است كهآن ن نوع توجه يترباشد. كامل يا سطحيق يا عميا موقت و ي يممكن است دائم يزيتوجه به چ

منصرف نگردد.  يگريز ديء باشد و توجهش از آن به چيجه آن شمتوهمه حال شخص در  يعني؛ يدائم باشد و هم

اه از آن غفلت گچيباشد و ه يزيچ ست انسان متوجهيممكن ن يعنيرممكن است؛ يا غيدر دن ين توجهيچن با اين حال،

بلكه فقط انتظار دارد ضمن كارهايمان بخشي از  ،خداوند چنين تمركزي را از ما نخواسته است ،رونيازهم» .نكند

 .(12 ة، جلس4303–4308، مصباح يزدي« )توجهمان به خدا باشد

عميق و وجه . البته تق باشديد مكرر و عميباشد، بلكه با يد كوتاه و سطحيتوجه نباانست كه د ديبا ،حالبااين

روشن است كه توجهي كه غايت و هدف برپاداشتن نماز » ست و از انسان خواسته نشده است.يممكن ننيز  يدائم

 (.83، ص4321، مصباح يزدي) «قرار داده شده، توجه قلبي عميق و قوي است، نه توجه ضعيف و سطحي

س آگاهانه نف ةمرتبوارد د كه كربه آن توجه  يااندازهبهبايد  ،زيچيک  يورآادي ين امر آن است كه برايعلت ا

كنند يكه توجه انسان را به خود جلب م يو عوامل ماد ،ت خفاستينها در ،به خداوند يبه وابستگ يشود. علم حضور

 .رسديگاهانه نمآ ةبه مرتب يد نباشد علم حضورياگر توجه مكرر و شد رونيازا .نداريبس ،ندسازيو او را به خود دلبسته م

دن علم يست ريفعلدر به  يريتأث ،باشد هرقدر هم بر عمر انسان افزوده شود ي، اگر توجه نامنظم و سطحبنابراين

 يتر مساوشيرا عمر بزي؛ خواهد شدشتر يبا خداوند ب او قت ارتباطيز حقانسان ا ، بلكه غفلتخواهد داشتني حضور

 به ذات نفس. يتر شدن علم حضوراست با ناآگاهانه يات مساويشتر به ماديو توجه ب ؛اتيشتر به مادياست با توجه ب



          ،3454 پاييز، 33، پياپي اول، شماره سوموسال بيست 

 

03 

اي آفريده شده است كه در صورتي مطلبي در آن راسخ و روح آدمي به گونه» است: معتقدح يزدي علامه مصبا

 (.43 ة، جلس4303–4308، مصباح يزدي) .«باشد گردد كه بدان توجه مكرر داشتهپايدار مي

 در تکامل نفس «اتيبه ماد يتوجهيب»و  «به خدا توجه»تفاوت . ۳

ود و گردد. توجه به خيآشكار مدر مسير تكامل نفس  «اتيعدم توجه به ماد»و  «توجه به خدا»ميان نجا تفاوت يا در

دن مؤثر است؛ اما عدم توجه به ب يت علم حضوريتقو در رو به صورت مستقل. ازاينتكامل نفس است يخدا مقتض

ت يقوسبب حصول تكامل و ت ،يمقتضوجود و بدون  ييتنهابه. بنابراين استمؤثر از باب رفع مانع صرفاً  ،اتيو ماد

 .دشوينم يعلم حضور

 ،نداكردهقطع  يذ جسمانيها و لذااز مرتاضان ملحد كه توجهات خود را از خواهش تواننمي ،بر همين اساس

 ييهانراستاي كمال  ارزشمند است درتنها زماني ا يدنتوجهي به . درواقع، بيبه خداوند را داشت يعلم حضورانتظار 

 ييتنهاهو رفع مانع ب ،مؤثر است يت علم حضوريتقومسير از باب رفع مانع در  يتوجهيباين را زي؛ قرار گيردانسان 

 .رددگينفس نم يبرا ييموجب تحقق كمال نها

رزش ا اي براي تحقق كمال نهايي باشد،تنها در صورتي كه مقدمه توجهي به دنيا،توان براي بيمي رونيازا

 ل شد.ئقامقدمي 

 «به خدا توجه »با «توجه به خود» ةرابط. 7

قويت سو، ايشان تاز يک :خورديزدي تناقضي ظاهري به چشم مي در نگاه نخست، ميان برخي بيانات علامه مصباح

؛ يعني هرچه انسان خود را با وضوح بيشتري ددانعلم حضوري به خداوند را در گرو تقويت علم حضوري به نفس مي

اش به خداوند را نيز بهتر درك خواهد كرد. از سوي ديگر، ايشان در بياناتي ديگر، راه تقويت بشناسد، وابستگي وجودي

 د:نكند. دو عبارت زير گوياي اين دو منظر هستياد او معرفي ميعلم حضوري به نفس را توجه به خدا و تمركز در 

 .(424ب، ص4301)مصباح، « توجه به خدا هم قطع توجه از خود است ةروح عبادت، توجه به خداست و لازم»ـ 

هرچه از توجه انسان به خويشتن كاسته گردد و بيشتر به بيرون از خود توجه پيدا كند، از خودآگاهي او كاسته »ـ 

 .(481، ص4306، يزدي )مصباح« كه رشد و تعالي انسان در گسترش خودآگاهي استدرحالي ،شودمي

شان، اشتداد يا اناتيرا بر اساس بيست؟ زيتناقض ن ين امر مستلزم نوعيا ايد كه آينماين پرسش رخ مينجا ايدر ا

بر اشتداد  ز متوقفيبه نفس ن يوربه نفس و اشتداد علم حض يبه خداوند متوقف بر اشتداد علم حضور يعلم حضور

 به خداوند است. يعلم حضور

 د:نجا دو معنا داريدر ا« خود»نهفته است. « خود» يل معنايدر تحلپاسخ اين تناقض 

 ؛هاتوجه به ذات مجرد نفس، فارغ از بدن، قوا، ادراكات و خواسته :ي نفساعلا ةمرتب. 3

 .هاي دنيوي و اخرويي، قوا و ادراكات حسي و خيالي، و خواستهشامل بدن، نيازهاي جسمان :مراتب مادون نفس. 3
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از آن منظر د و گاه نيگويم« خود» ،نفس را گاه به اعتبار انتساب آن به نفس ير اعلايغ ةلسوفان مرتبيفبنابراين 

 خوانند.يم« خود ريغ» ،شوديم اعلا ةقت مرتبيموجب غفلت نفس از حق كه

ي نفس، عين توجه به خداست؛ اما تمركز بر مراتب مادون، موجب غفلت از لااع ة، تمركز بر مرتبرويبدين

ظ از حاف ،تو خود حجاب خودي»شود. به همين دليل، در عبارت حافظ غفلت از خداوند مي ،حقيقت نفس و درنتيجه

 ،نفس ياعلا ةقطع توجه از مرتب گرنهوآن. رفع توجه از مراتب نازل نفس است، نه از حقيقت  ، مقصودْ«ميان برخيز

نفس  ياعلا ةناآگاهانه به مرتب ين علم حضوريع ،يينقص است. نفس در مراحل ابتدا نيبلكه ع ،ستينتنها كمال نه

 مادون آن است. ةآگاهانه به مرتب ين علم حضوريو ع

 نيكه توجه به ذات نفس معطوف گردد؛ و گاه عين توجه به خداست، درصورتين، توجه به خود گاه، عيبنابرا

 رد.ينظر قرار گ كه مراتب مادون مديبه آن است، درصورت يتوجهيب

بيان كرده است. ( 40)حشر: « لاتكَوُنوُا كاَلَّذينَ نسَ وا اللَّهَ فأَنَسْاه مْ أنَفْسُهَ مْ وَ» ةقرآن كريم نيز اين تلازم را با آي

 .، نوعي اتحاد معرفتي دارنداعلا ةفراموشي خداوند فراموشي نفس را در پي دارد؛ زيرا خدا و نفس در مرتب

توجه به مراتب مادون نفس، توجه ؛ و ي نفس توجه به خداستاعلا ةتوجه به مرتب: توان گفتاز اين منظر، مي

 .به غيرخداست

كمال نهايي انسان در قرب به خداوند است؛ زيرا علم حضوري به خداوند، عين علم حضوري ، بر اساس تحليل فوق

ي اعلا ةشود كه معطوف به مرتبتوجه به خود، تنها زماني موجب تقويت علم حضوري مي .كسبه نفس است و بالع

 .بلكه توجه به غير خود است ،هاي نفس، توجه به خود نيستها، و خواستهتوجه به ادراكات، گرايش .نفس باشد

راي كار ب ةو انجام خالصان تنها راه تكامل نفس و قرب به خدا، ياد خود و خدا»ت: تر گفتوان دقيقمي روازاين

خداآگاهي با خودآگاهى تفاوتى ندارد. اين » :فرمايددر تأييد اين معنا مي يزدي علامه مصباح«. خود و خداست

 (.08، ص8ج؛ 881ب، ص4301، يزدي مصباح« )خودشناسى عين خداشناسى است

 بر اساس تحليل ذكرشده:

 .بدن يعني ،آن يمادقت مجرد آن است، نه ب عد يحق «نفس»مقصود از ( 4

( غضب و شهوت همچون) آن متعدد مراتب و قوا نه است، نفس ذات ة، مرتب«قت مجرد نفسيحق»مقصود از ( 8

 يهاترقاب ،ياجتماع منزلت و مقام ،يطلبشهرت ،يماد يهاييدارا) هايماف و ايدن مانند ؛قوا متعلَّقات و هاخواسته نه و

مانند  ؛و لوازم آنها يتعلقّ بها )مقامات معنوي( و مايبهشت يها)همچون نعمتا هيماف و آخرت و( ياخُرو و يويدن

مرتبط با آن )همچون خوراك و  يازهاين يعني ؛و نه بدن و آنچه به آن تعلق دارد ،العاده(خارق يهاها و قدرتعلم

 .به آنوابسته  يهاها و رنج( و لذتياليو خ يادراكات مرتبط با آن )ادراكات حسيا پوشاك(، 

ان يداست كه ميگردد؟ پيم ي، موجب ضعف خودآگاهيويز همچون امور دنين يبهشت يهاا توجه به نعمتيحال آ

 اند.ر نفسيرا همة آنها غزيست؛ ين ين جهت تفاوتيا و آخرت، از ايدن يهانعمت
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ـ  سآنها، ادراكات نف يهاآن، قوا و مراتب متعدد نفس و خواسته يازهايبه بدن و ن يجه آنكه توجه استقلالينت

 .منافات دارد يت خودآگاهيبا تقوـ  تعلقّ بهايها و مايا و آخرت و مافي، دنيو حصول ياعم از حضور

ركز توجه باشند و انسان را از تم ييبه كمال نها يابيدست يبرا ياكه مقدمهي، درصورتمزبورک از موارد يچيالبته ه

بلكه بدون آنها، معمولاً وصول به  ،ت آن نخواهند داشتيو تقو يبا خودآگاه يبه خدا و انس با او باز ندارند، منافات

 .رممكن استيغ ين هدفيچن

 . مراحل توجه به خود۱

 شودآيد، اين پرسش بنيادين مطرح ميوقتي سخن از توجه به خود براي تقويت علم حضوري به نفس به ميان مي

 چيست؟« توجه به خود»مقصود از  كه

واسطه به خود آن چيز است. علم اي كلي، راه تقويت علم حضوري به هر چيز، توجه مستقيم و بيبر اساس قاعده

ت كه هرچند ي اسگوناگونحضوري به نفس نيز از اين قاعده مستثنا نيست. با اين حال، توجه به خود داراي مراحل و مراتب 

 .ردصورت تحليلي استخراج كتوان آنها را بهاند، ميصراحت بيان نشدهبه يزدي ويژه علامه مصباحدر آثار فلاسفه و به

 نفس ي. گام نخست: توجه به هست1-۱

هستي واقعيت هر موجودي است. پس توجه  ،گام نخست، توجه به هستي خويش است؛ زيرا بر اساس اصالت وجود

علاي به مرتبة اط توجه به خود و اولين گام توجه به خداست. پيداست كه اين توجه مربو ،به هستي و بودن خود

ـ شامل توجه به ادراكات و  خود ريغبر خلاف توجه به  ،به خدا نداردشود و منافاتي با توجه نفس و مقام ذات مي

توجه به  ،دهداي دارد كه مد نظر قرار ميهاي خود ـ كه با آن منافات دارد؛ يعني وقتي انسان خواستهخواسته

هستي  يابد؛ اما توجه بهبه پسِ پردۀ ناآگاهانة ذهن انتقال مي ،استه واقع شدهالشعاع آن ادراك يا خواش تحتهستي

 جهت؟ مبهم است. توجه به هستي از چه

هاي هستي؟ پاسخ اين است: توجه به محدوديت هستي خويش يا تعبير ديگر، توجه به كدام ويژگي از ويژگيبه 

نيست و همة وجودها را ندارد. پس مقصود توجه به نيازمندي نهايت هستي محدود خويش، و توجه به اينكه وجود ما بي

در اين مرحله، توجه به هستي خويش است « توجه به خود»وجودمان يا وجودِ نيازمندمان است. درنتيجه، مقصود از 

، آنچه همرحل نيدر انيازمند است. معلول در همة اوصاف خويش عين وابستگي است و استقلالي از خود ندارد.  رو كهازآن

 هاي پنداري در وجود و اوصاف و افعال است.مانع اشتداد علم حضوري به حقيقتِ نيازمندي به خداوند است استقلال

 . گام دوم: توجه به تجرد نفس2-۱

، خودآگاه سبب تجرد به خود است. نفس به يو شهود ين علم حضوريقت است كه نفس، عين حقيگام دوم، توجه به ا

ش يخو يافت حضوريتوجه به  يمعنان مرحله، بهيط آن نزد خود حاضر است. توجه به خود در ايذات بس يعنياست؛ 

 ست.اش واقف ايابد و به هستييخودآگاه م يعنوان موجودنكه انسان، خود را بهيتوجه به ا يعنياست؛ 
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رد، جهل يپذيرا نممعدوم بودن  يچ مجرديمنزلة معدوم بودن است؛ و چون هموجود مجرد، به يافتن خود براين

د ناقص و ش از خواافتيهم  يعنيند؛ يبيابد كه خود را ناقص ميين مرحله، انسان درميتابد. در ايز برنميبه خود را ن

است  يازمند موجود كامليفهمد كه ناقص است و نيابد، و هم مييطور واضح نمقت خود را بهيمبهم است و تمام حق

گر، يعبارت د به .ش از خود ناقص استاافتيابد كه هم ناقص است و هم ييپس درمه كند. يكه بتواند به آن تك

 رد.يگيافت كامل در انسان شكل ميل به كمال و ينجاست كه تمايدر ااست.  ناقص يناقص از موجود يافتي

لق امل مطاد خدا كه كيناقص است، با  ياد خود كه موجودين مرحله، يا در ايآ كه شودين پرسش مطرح ميحال ا

ن موجود يه انكيقت نفس و توجه به ايتمركز بر حق :يعني «اد خودي»نجا، ياست؟ پاسخ مثبت است. در ا يكياست، 

 افتي رحلةم نينخست( است ناقص نفس نكهيا ادراك يعن)ي افت ناقص خوديناقص، مرتبط با كامل است. درواقع، 

 .است خداوند با نفس ارتباط

، اما به شوديموجود ناقص، حضوراً درك م يعنيک طرف، يار ناقص است، تنها يبس ين دركيحال، چون چننيباا

دارد، از خود ن ين ربط است و استقلاليرا كه ع يموجود ب است كه انسانين از عجايو ا ،شودينم يطرف ربط توجه

 .ردندا يپندارد و به طرف ربط توجهياما آن را مستقل م ؛ابدييز درميش را ناابد، نقصييم

و  ،است يافت حضوريو  ين علم و آگاهيع او ابد روحين معناست كه انسان درين گام، به ايتوجه به خود در ا

ندارد؛  يز استقلاليش استقلال ندارد، خود نيافتن خوينفس در  يست. وقتيافتن خود، مستقل ني، ازجمله يزيافتن چي

 ند.كيجودِ خودآگاه را به انسان عطا مافتن نفس است. درواقع، خداوند ويقت نفس همان يرا حقزي

سازد. يندارد، بلكه خداوند او را از خود آگاه م يش، خودآگاهية خويد توجه كند كه از ناحين مرحله، انسان بايدر ا

س است؛ ف وجود نفيدهندۀ مرتبة ضعف نشانيضع ين وجود نفس است، خودآگاهي، عيگر، چون خودآگاهير ديتعب به

 .ن آن استيكند، بلكه عيرا اقتضا م يمرتبه از وجود نفس، همان آگاه نيا ياعطا يعني

ت به او عل ياز وجود از سو يد مرتبة بالاتريشتر شود، باياش به ذات خود بين، اگر انسان بخواهد آگاهيبنابرا

ن وجود ياضة چنهمراه دارد. با افرا با خود به يترقيعم ي، خودآگاهيدر آن صورت، آن مرتبه از هست .افاضه شود

ا علت ش باش و ارتباطيخو يازمنديشود و به نيش آگاه مياز وجود خو يشتريها و ابعاد ب، انسان به جنبهيديشد

 .گردديتر مبخش، آگاهيهست

 نفس ي. گام سوم: توجه به حرکت جوهر3-۱

توجه  .تدريجي است صورت جوهري است؛ يعني عين سيلان و تغييرنفس موجودي مجرد و در عين حال متحرك به

 ح.يا به امور مادي و لذايذ دنيوي است، يا به ذات رو ،و اين توجه ،نفس همواره به چيزي معطوف است

 ن.رويارويي آگاهانه با ذات خويش و تماشاي آ :يعني ،توجه به خود در اين مرحله

ن يخود بپردازد. هم يتماشان معناست كه روح انسان متوجه خود باشد و به يبه ا مرحله نيدر اتوجه به خود 



          ،3454 پاييز، 33، پياپي اول، شماره سوموسال بيست 
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 ؛در امور روزمره  ـحتي هرگونه توجه به غير ذات نفس سازد.يبه خود را فراهم م يت علم حضوريتقو ةنيزميي ارويرو

 د.دهمي قرار الشعاعتحت را ذات به ـ توجه مطالعه و مانند خوردن، خوابيدن

 .به سطح ناآگاهانه منتقل گرددشود، اما ممكن است البته توجه به ذات نفس هرگز معدوم نمي

مگر  ،با قرب الهي منافات داردـ  خواه مادي يا معنويـ  اين مرحله آن است كه توجه استقلالي به هر چيز ةنتيج

 .آنكه توجه اصلي انسان به ارتباط روح با خداوند باشد و توجه به غير، تابع و فرعي تلقي شود

 يريگجهينت

س كه در تكامل نفصدرالمتألهين  يينها يةاز نظر يريگبا بهرهيزدي  مه مصباحعلاكه  در اين پژوهش، روشن شد

 :استدلال كرده استچنين به خداوند در تكامل نفس بر نقش توجه  ،به خداوند است يت علم حضوريتقو

 .بنابراين، كمال و نقص آن نيز از سنخ آگاهي است .موجودي مجرد و عين علم و آگاهي است نفسْـ 

 شود،يم نفس تكامل موجب و است خداوند به توجه عين باشد، نفس ذات ةبه خود، اگر معطوف به مرتب توجهـ 

اما اگر توجه به خود، معطوف به قواي نفس، ادراكات حسي، خيالي  .نيز ناظر به همين معناست« خودنگري»و تمرين 

 .اهد بوديا عقلي، يا بدن باشد، موجب ضعف خودآگاهي و مانع توجه به خداوند خو

ع تنها از باب رفع مانـ  ازجمله مادياتـ  توجهي به غير خداتوجه به خداوند، مقتضي تكامل نفس است و بيـ 

 .رشد ةمؤثر است، نه علت تام

 .هاي بهشتي نيز مانع از يافت حقيقت ارتباط ذات با خداوند استحتي توجه به كمالات معنوي و نعمتـ 

 .توجه آگاهانه و مستمر به خداوند ضروري است بنابراين، براي رشد خودآگاهي،



  07 . . . و حامد محمدي متين / . . . اساس در تکامل نفس بر« ذکر»تبيين فلسفي نقش 

 منابع
 م.يقرآن كر

 .ي. قم: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامآملي زادهق حسن حسنيح و تعلي. تصحالشفاء(. 4312ن بن عبدالله )ينا، حسيسابن

 ت اشراق.ي. تهران: آيل هروياب ميح نجي. تصحيق عرفانئكشف حقا يف يالخاقان منتخب(. 4364، ملاعبدالله )يزنوز

 ران.يكربن. تهران: انجمن حكمت و فلسفه ا ينراق هي. تحقمجموعه مصنفات(. 4322) نيالدشهاب، يسهرورد

 .ياء التراث العربيروت: دار احي. بط. الثانيه .ةة الاربعيالاسفار العقل ية فيالحکمة المتعال(. 4024صدرالمتألهين )

 ران.ي. تهران: انجمن حكمت و فلسفه ايانين آشتيالددجلاليح سي. تصحبدأ و المعادالم(. 4321)صدرالمتألهين 

 و سمت. . چ دهم. قم و تهران. مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينينظام حكمت صدراييدرآمدي به (. 4199عبوديت، عبدالرسول )
 .هجرت :قم. دومچ  .نيالع كتاب(. ق4133)ل بن احمد ي، خليديفراه

 .الهجرةدار ة: مؤسسقم ط. الثانيه. .ير للرافعيب الشرح الكبيغر ير فيالمصباح المن(. ق4141)، احمد بن محمد يوميف

 .ىنيخم امام پژوهشى و آموزشى ةمؤسسقم:  .دوم چ .يعيشف نيحس ميتنظ .قرآن در اخلاق مبادي(. 4312) ي، محمدتقيزديمصباح 

 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزشة سوم. قم: مؤسس . چيم سبحانيكر . نگارشاد اوي(. 4321)مصباح يزدي، محمدتقي 

 افزار مشكات.نرم(. هشرح مناجات خمس عشر) ازيراز و ن(. 4326)مصباح يزدي، محمدتقي 
 .ينيامام خم يو پژوهش يآموزش ة. قم: مؤسسيررضا اشرفيق امي. تحقيخداشناس(. الف4320)مصباح يزدي، محمدتقي 

 افزار مشكات.نرم(. هيفدك ةشرح خطب) اخلاق درس(. ب4320)تقي مصباح يزدي، محمد
 .. نگارش عباس قاسميان و كريم سبحاني. چ سوم. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيبر درگاه دوست(. 4309مصباح يزدي، محمدتقي )

 افزار مشكات.نرم. 4304–4309 يلياخلاق سال تحص يهادرس :شيراه رو(. 4304–4309)مصباح يزدي، محمدتقي 

 افزار مشكات.. نرماخلاق درس(. 4308-4304)مصباح يزدي، محمدتقي 

 افزار مشكات.نرم(. خدا محبت) اخلاق درس(. 4303–4308)مصباح يزدي، محمدتقي 

 الملل.ني. چ چهاردهم. تهران: شركت چاپ و نشر بآموزش فلسفه (.4303)مصباح يزدي، محمدتقي 

 و يآموزش ةمؤسس :. چ پنجم. قميفين شري. نگارش احمدحسيمكاتب اخلاق ينقد و بررس(. الف4301)قي مصباح يزدي، محمدت
 .ينيامام خم يپژوهش

فر. چ پنجم. قم: مؤسسة آموزشي و . تحقيق غلامرضا متقينيازهاي مديريت اسلاميپيش(. ب4301مصباح يزدي، محمدتقي )
 .پژوهشي امام خميني

 .. نگارش محمدحسين اسكندري، چ هشتم. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدر قرآن اخلاقج(. 4301مصباح يزدي، محمدتقي )

 .. نگارش كريم سبحاني. چ چهارم. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيخودشناسي براي خودسازي(. 4306مصباح يزدي، محمدتقي )
 افزار مشكات.نرم. قاخلا يهادرس(. 4301–4306)مصباح يزدي، محمدتقي 
 .. تحقيق و نگارش عبدالرسول عبوديت. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيالحكمه نهايةشرح (. 4302مصباح يزدي، محمدتقي )

 .نىيخم امام پژوهشى و آموزشى ةمؤسسقم:  .نهم چ .يجواد محدث صيتلخ .پرواز نييآ(. 4300)مصباح يزدي، محمدتقي 

.ي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامميكلمات القرآن الكر يق فيالتحقق(. 4362، حسن )يمصطفو


